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  نقد و بررسي سبك زباني غزليات نشاط اصفهاني
   1امين رحيمي

  ات فارسي دانشگاه اراكگروه زبان و ادبي دانشيار

  2امين رضايي
ات فارسي دانشگاه اراككارشناس ارشد زبان و ادبي  

  چكيده
يكـي   وي. مي باشد رستاخيز ادبي ةزيور ارزنداست كه مزين به  يانشاط اصفهاني از شاعران دوره

از هواخواهان واقعي نهضت بازگشت ادبي و حتـي يكـي از پرچمـداران بنـام ايـن نهضـت بـوده و        
نگـارش را از فسـاد و تبـاهي سـبك هنـدي       ةتا شعر فارسي و اصولا شيواست كوشش بسيار كرده 

از آن جهـت كـه تنهـا سـود شـايان       سبك قديم خراساني و عراقي را دوبـاره زنـده نمايـد.    برهاند و
ژوهش در آن اسـت كـه   ايـن پ ـ يادآوري در بيانيه شاعران دوره بازگشت، مسئلة زبان است، تلاش 

اي كوتاه در احـوال  سبك و سياق زباني غزليات نشاط را برجسته نمايد. از همين رو، مقاله با مقدمه
آوايـي، واژگـاني و نحـوي پـي     شاعرآغاز شده، سپس با نقد و بررسي غزل هاي وي در سه سـطح  

  است.   گرفته شده 
  

  .، سطح واژگاني، سطح نحويييشناسي، غزل، سطح آوانشاط اصفهاني، سبك هاي كليدي: واژه
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  مقدمه
شناســي اوج گرفــت. بنــابراين در دورة بازگشــت ادبــي، مطالعــات و گســترش ســبك

هسـتند يـا نخسـتين كسـاني     شناسان ايران شاعران دورة بازگشت در حقيقت نخستين سبك«
شناسي ورزيدند. سبك شناسي اشتغالهستند كه بدون اين كه خود بدانند به مطالعات سبك

» الواقع بدون اين كه نامي داشته باشد در همين دوره بـه صـورت وسـيع آغـاز مـي شـود      في
كـدكني نيز دربـارة علت به وجـود آمــدن سـبك بــازگشت     ).  شفيعي310:1386(شميسا، 

  گويد: مي
كم چنان شكلي پيـدا كـرد كـه    روي شاعران، كمسبك هندي به علت اغراق و زياده

درك آن حتيّ براي اهل فن دشوار شد، تـا چـه رسـد بـه خواننـدگان عـادي و دوسـتداران        
عادي شعر. بدين دليل در ايران (اصفهان و عراق) واكنشي پديد آمد، و گروهي از شـاعران  

ها ثبت شده و بـاقي مانـده   اي كه در تذكرهستند. آنان در بيانيهبا اين سبك به مخالفت برخا
ــرده  1اســت، چنــين اظهــار عقيــده كردنــد:   .ســبك هنــدي شــعر را از دايــرة فهــم بيــرون ب

.سرمشـق زبـان و شـعر را بايـد در     3.سبك هندي از لحاظ زبان فارسي، سست است. 2است.
دهـم/ چهـارم هجـري قمـري و     هـاي  هاي شاعران بزرگ پيشين جست (شاعران سدهديوان

  ).56: 1390كدكني،يازدهم/ پنجم هجري قمري) (شفيعي
بازگشت با هم، پيمـاني مبنـي بـر تقليـد و تتبـع از شـاعران        با وجود اين شاعران دورة

سبك خراساني و عراقي بستند. هدف از اين پيمان، رهايي بخشيدن شعر فارسي از تبـاهي و  
بان از چنگ سبك هندي بود. ايشـان بـراي دسـتيابي بـه     فقر دوره انحطاط صفوي و زوال ز

ها به كـار بسـتند. از آن   ها و سعدياين هدف ذوق شعري خود را در احيا كردن آثار حافظ
جهت كه شاعران دورة بازگشت از ترس زوال و به فساد كشيدن زبان فارسي توسط سـبك  

قي نهــادند، اغلـب   هندي روش كـار خـود را براســاس شــاعران سـبك خراســاني و عــرا       
اگرچـه ايـن شـاعران باعـث     اند، غافل از اينكه شناسان و منتقدان به اين شاعران تاختهسبك

نوآوري و تكامل شعر فارسي نشدند، ولي همين كه توانستند زبان را از حالت ابتذال سـبك  
هندي نجات بخشند، حقي بر گردن ادب فارسي دارند. اگـر ايـن نهضـت بـه پـا نشـده بـود        

  شد.ص نبود زبان فاخر شعر فارسي به كجا كشيده ميمشخ
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سرايي گـوي سـبقت را   يكي از اين شاعران برجستة دوره بازگشت كه در عرصة غزل
هـاي نشـاط و   از ديگران ربوده، نشـاط اصـفهاني اسـت. آنچـه از مجموعـة شـعرها و نوشـته       

آيـــد ايـــن اســـت كـــه وي نـــامش عبـــدالوهاب، تخلصـــش نشـــاط و از  ديگـــران برمـــي
هجري قمري در اصفهان، زادگاه خانوادگي خود پا به 1175بوده و به سال "سادات"ندانخا

به تهران آمده و به دربار خوانده شده و از  1218سالگي در سال  43جهان نهاده است. او در
شـاه، بـه معتمدالدولـه ملقـب گرديـده و در دربـار وي سـمت        سوي شاهنشاه وقت، فتحعلي

منصف قاجار «گماشته شده است.  "ديوان رسائل"ي به سرپرستي دبيري يافته و پس از چند
-مـي  1244(كه بحساب جمـل (ابجـد) معـادل    » از قلب جهان نشاط رفته«در تاريخ او گفته 

  ).1054، 2:جلد1340(هدايت، » شود
نشاط گذشته از شاعري و نويسندگي و دانشوري، در خط نيز يكي از استـادان زمــان  

گنجينـة  . آنچه از وي به يادگار به مـا رسـيده همـان كتـاب معـروف      به شمـار مي رفته است
هاي او كه در سراسر زنـدگي  ها و نوشتهاي است (در پنج درج) از سرودهاوست كه گنجينه

اي بـر  بويژه پس از آمدن به تهران و رفتن به دربار، به جا نهاده است. از ديگر آثار او رسـاله 
  ر نزد استاد بهار بوده استباشد كه دسعدي مي گلستان منوال

  ).332: 3ج1386(ر.ك: بهار، 
به راستي نشاط اصفهاني در پيماني كه با ديگر شـاعران سـبك بازگشـت بسـته اسـت      
وفادار بوده است؟ به عبارت ديگر، رسالت خود را با موفقيت به پايان برده است؟ مهمتـرين  

ها از جمله سوالاتي نمونه سوالوي در سطح زباني، كدام است؟ اين  سازهاي سبكويژگي
  است كه بايستي در اين پژوهش به پاسخ آنها دست پيدا كنيم.  

بـه جـز چنـد مقالـة      -اي هاي به عمل آمده، تاكنون هيچ پژوهش گستردهطبق بررسي
بـر روي ديـوان    -1كوتاه در معرفي زندگي شاعر و يك مقاله در تأثيرپذيري نشاط از حافظ

است. شايد بتوان گفت به دليل تاختن برخي منتقدين بر دوره بازگشـت  نشاط انجام نگرفته 
رغم هدف نيكي (نجات زبان از تباهي سبك هندي) كه در سر ادبي، شاعران اين دوره علي

انـد. بـا وجـود ايـن، بـراي شناسـاندن و       گران قرار نگرفتهداشتند چندان مورد توجه پژوهش
                                                                                                                   

 ). تأثيرپذيري نشاط از حافظ.1390واثق عباسي، عبداالله () نشاط اصفهاني؛  1358. نيكوهمت، احمد. (1
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يكي از شاعران سـبك بازگشـت يعنـي نشـاط،      دوستان با سبك و سياق شعريآشنايي ادب
روش كـار ايـن    شناسـانه قـرار گرفتـه اسـت.    هاي وي در سطح زباني مورد نقـد سـبك  غزل

اي بوده است و مواد مورد بررسـي، كـل   برداري و مطالعات كتابخانهپژوهش بر اساس فيش
مقالـه  غـزل را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. در سراسـر        284باشد كـه  هاي نشاط ميغزل

ارجاع ابيات به صورت غزل و بيت داخل پرانتز آمده است؛ عدد سمت راست شماره غزل، 
گرد وغبار فراموشي از روي اشـعار  لااقل اميد است باشد. و عدد سمت چپ شمارة بيت مي

  اين شاعر شهير زدوده شود.

  سبك شناسي زباني
  بان است.تنها سود شايان يادآوري در بيانيه شاعران بازگشت، مسئلة ز

نيازي به گفتن نيست كه شعر، هنري است وابسته به زبان و همة فراينـد خلاقّـة آن در   
شعـر سبك هنـدي، به سختـي و اكـراه قـواعد دستـوري را در  .شـودعرصة زبان نمـايان مي

آمد، گاهي برخلاف ها به ميان ميپذيرفت، وانگهي، آنجا كه پاي تركيبهـا ميمـورد واژه
هـاي شـاعران (فـردي يـا سـبك شناسـانه)       ها و خلاقيـت كرد و تأثير نوآوريعمل ميقياس 

   شكل دهندة اصلي صور خيال و مضامين شعر بـود، و چنـين بـود كـه فهـم آن شـعر دشـوار        
  .)57: 1390كدكني،(شفيعي» شدمي

ر آوايي، لغوي و تاي است كه به سه سطح كوچكشناسي زباني مقولة گستردهسبك
قسيم مي شود. سطح آوايي به سه بخـش موسـيقي بيرونـي، كنـاري و درونـي مـتن       نحوي ت

شـود. در ادامـه ابتـدا بـه     ن سطح، سطح موسيقايي نيز گفته مـي تقسيم مي شود. بنابراين به اي
  سطح آوايي و سپس دو سطح لغوي و نحوي مورد نقد و بررسي قرار مي گيرد. 

  سطح آوايي
جنبة موسيقي شعر، عروض و يا همـان موسـيقي   ترين مشخّص) موسيقي بيروني: 1

منظور از موسيقي بيروني شعر، موسيقي حاصل از هر گونه نظمي در يـك   بيروني آن است.
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روني ـي بي ــر را موسيق ــواحد كامل (شعر) است و به طور خاص جانـب عروضـي وزن شع ـ  
  گويند. مي

رسي اسـت، موسـيقي   هاي موسيقايي كه در اشعار نشاط اصفهاني قابل بريكي از جنبه
موسـيقي   وزن وهاست. بيروني از حيث تنوع وزني، زحافات و نرمي و لطافت حاصل از آن

نشـاط بـراي   شـود.  وزن و موسيقي، شعر محسوب نمـي جزئي از شعر است و اصولاً شعر بي
بحر عروضي استفاده كرده كه به ترتيب بسامد بدين قرار است:  9غزل خود از  284سرودن 

%)، 52/3%)، خفيـف ( 21/10%)، مجتـث ( 97/11%)، مضارع (88/22%)، هزج (53/47رمل (
  %). 35/0%)، سريع (70/0%)، متقارب (70/0%)، رجز (05/1منسرح (

رمل، هزج، مضارع و مجتث، داراي بسامد  دهد كه چهار بحرنگاهي به اين آمار نشان مي
- طوري كـه مـي  ان داده است بهـنش اديـبالايي هستند. در اين ميان، نشاط به بحر رمل علاقة زي

سراست كه تقريباً نصف غزليات خود را در اين بحر سردوه اسـت.  توان گفت نشاط شاعرِ رمل
هــاي پربســامد، مــانع  هــاي مختلــف در وزنهــا و كــاربرد زحــافانتخــاب گونــه تنــوع اوزان و

غزل خود را  284هاي به عمل آمده نشاط . طبق بررسيشده استنشاط يكنواختي آهنگ اشعار 
مضـارع مـثمن اخـرب    "، "رمل مثمن مخبون محذوف"وزن سروده است كه چهار وزن  22در

به ترتيب، بيشترين  "محذوف هزج مثمن اخرب مكفوف"و  "رمل مثمن محذوف"، "مكفوف
كاربرد وزني در غزليات وي را به خود اختصاص داده است. اين اوزان از پركـاربردترين اوزان  

شند، به طوري كه نظام ايقاعي وزن در غزليات نشاط، در نخستين برخـورد بـر   باشعر فارسي مي
  شود. شنونده يا قرائت كنندة آن به روشني احساس مي

هاي به عمل آمـده مشـخص شـد    طبق بررسي) اوزان جويباري و خيزابي: 1-1
، هاي نشاط از نوع جويبـاري و ملايـم هسـتند. اوزان جويبـاري    درصد از غزل 92كه بيش از

شود كه با همة زلالي و زيبـايي  از تركيب نظام ايقاعي خاصي حاصل مي«اوزاني هستند كه 
شود و ساختار عروضي افاعيل شوق به تكرار در ساختمان آنها احساس نميو مطبوع بودن، 

-(شـفيعي  »شـوند هاي عروضي در آن عيناً تكرار نمياي است كه ركن ها به گونهنيز در آن

  ). 395: 1389كدكني،



 1394و زمستان  زي، پائ8 ة، شمار5سال : فصلنامه علوم ادبي دو   36

  

 

 يا بيا افتادگـان را دست گير، افتـاده باش
  

يا نداري دست دل بردن برو دلداده باش 
)153(  

 "فاعلاتن فاعلاتن فـاعلاتن فـاعلن  "شود غزل فوق در وزن طور كه ملاحظه ميهمان
شـود و نـه سـاختار    سروده شده است كه نه شوق به تكـرار در سـاختمان آنهـا احسـاس مـي     

هاي عروضـي در آن تكـرار شـود. ايـن گونـه      اي است كه ركنعروضي افاعيل آن به گونه
  شود.و...) نيز ديده مي 181،280، 112،163، 83،  35، 1،15هاي (اوزان در غزل

اين گونه كاربرد اوزان جويباري و ملايم در غزليات نشاط از يك جهت حاكي از نرمـي و  
 يگر اشعار زيباي سعدي و حـافظ شـيراز را فـرا يـاد خواننـده      لطافت روح شاعر بوده، و از جهت د

هاي تند وزن«شود. لاي غزليات نشاط ظاهر ميهاي خيزابي نيز در لابهآورد. با وجود اين، غزلمي
اي اسـت كـه در مقـاطع    بـه گونـه   نهانظام ايقاعي افاعيل عروضي در آ ،و متحركي است كه اغلب

هاي سالم و يـا سـالم و   و غالباً از ركن كندايجاد ميشنونده خاصي، نوعي نياز به تكرار را در ذهن 
 كـدكني، ( شـفيعي  »در آنهـا محسـوس اسـت    "دور"و  "ترجيح"مزاحفي تشكيل شده كه حالت 

- خيزابي هسـتند. مـي   هاي نشاط،غزل از اوزان به كار رفته در غزل 22). بنابراين، فقط 393: 1389

  نمايد. مانند:توان گفت به كارگيري اين تعداد اوزان در اشعار هر شاعري طبيعي مي
 از عاشقان چه خوشتر رسوايي و ملامـت

  
ــا نــدامت     ــح خردمنــد ز آزار م وز ناص

)20(  
سروده شده اسـت كـه عـلاوه بـر      "مفعولُ فاعلاتن مفعولُ فاعلاتن"اين غزل در وزن 

اي شـود، سـاختار عروضـي آن بـه گونـه     تكرار در ساختمان آنها احساس مـي اينكه شوق به 
  شوند.هاي عروضي در آن عيناً تكرار مياست كه ركن

هر وزني داراي موسيقي و حالت خاصـي بـوده و   ) هماهنگي وزن و محتوا: 1-2
از اي براي قدرت بخشيدن به منظور شاعر است. شـاعر  انتخاب وزن متناسب با محتوا، وسيله

گزينـد.  ميان اوزان شعر، وزني را كه با محتوا و حالت انفعالي شعرش هماهنگ باشد، برمـي 
اين انتخاب بيشتر آگاهانه نيست؛ به اين صورت كه ابتدا شاعر محتـواي شـعرش را در نظـر    
بگيرد و سپس وزني را كه با آن متناسب است، انتخاب كند، بلكه محتواي شعر با وزنش بـه  
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در واقع همان طبيعت موضوع «... شود. در اين مورد ارسطو چنين گفته است: شاعر الهام مي
).  بـه  61: 1386(وحيـديان كاميـار،   » است كه ما را به انتخاب وزني مناسب هدايت مي كند

  هر حال محتوا و موضوع هر شعري با وزني خاص سازگار است.
و مفاهيم شعر فارسـي را  وحيديان كاميار با تأكيد بر هماهنگي موضوع و وزن، اوزان 

بندي نگاهي ). اگر با توجه به اين تقسيم74 -72كند (ر.ك. همان: به شش گروه تقسيم مي
غزل در اوزاني نرم وسـنگين،  120هاي نشاط بيفكنيم، خواهيم ديد كه به انواع وزن در غزل

معـاني  غـزل در اوزانـي ضـربي و تنـد، در      4اي مانند هجران، درد، حسرت و گله،در معاني
غزل در اوزانـي تنـد و كوتـاه بـراي     13غزل در وزن حماسي، 2شورانگيز و پرجزبه و حال، 

بخـش يـا   غزل در اوزاني دلنشين و شيرين و آرام كه مناسب مضـامين آرام 28مفاهيم شاد و 
شود بيشـترين بسـامد ازآن اوزان نـرم و    طور كه مشاهده ميعاشقانه به كار رفته است. همان

  مضاميني چون هجران، درد و حسرت و گله. سنگين است با
د؟ ـاسب دارن ــات نشـاط تن ـ ـاما آيا ايـن اوزان بـا مضـامين مخـتص بـه خـود در غزلي ـ      

هاي به عمل آمده، نشان داد كه نشاط به اين تناسب توجه شاياني داشته است و براي بررسي
د ميـان موسـيقي   كه بتواند به خوبي هدف و مقصود خـود را بـه خواننـده القـا كنـد پيون ـ     اين

  هاي خود رعايت نموده است. مانند:بيروني با موضوع و مضمون را در اكثر غزل
 نالـه هـا بـر لب و از نالـه اثـرها داريــم

  
 يك شب نهــان ز غير بـر مـا نيامــدي

  

توچه شـبها چـه سـحرها داريـم    باخيال 
)181(  

ـــدي   ـــا نيامـ ـــدن ام ـــد آمـ دادي نويـ
)283(  

خوريم كه ايـن همـاهنگي بـه خـوبي انجـام نگرفتـه       هايي برميميان به غزلاما در اين 
  ها بالا نيست؛ مانند:است. البته بسامد اين گونه غزل

دـعاي مـن اسـت سرم خوش است و دو عالم به م
  

ه بخت شـاهنشــاه  ـارك بـ بهــار و عيــد مبـ
  

نگرم گويي از بـراي مـن اسـت   چه ميهربه 
)49(  

ايــــران قــوام ديـن والاه   پنـــاه دولـت  
)232(  
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اد ـايي ش ــه ـهاي آنها آشـكار اسـت مضـمون   طور كه از مطلعهاي فوق هماندر غزل
طلبند، ولي شاعر براي اين مضـامين شـاد و شـورانگيز،    باشند كه اوزاني متناسب خود ميمي
فعلاتـن)  هايي نرم و سنگين (فاعلاتن فعلاتن فعلاتـن فعلـن و مفـاعلن فعلاتـن مفـاعلن      وزن

ه بـه كـار گرفتـه    ـران، درد و حسـرت و گل ـ ـه، هجـد مرثيـاي ماننيـآورده است كه در معان
  شوند. مي

يكي از اختصاصـات عـروض فارسـي داشـتن اوزانـي بـه نـام        ) اوزان دوري: 1-3
دوري است. بسامد بيشتر اوزان دوري در ميان مجموعـة اشـعار يـك شـاعر دليـل بـر غنـاي        

گونه اوزان براي آهنگين شدن شعر باشد. نشاط نيز از اينشعر او مي بيشتر موسيقي و آهنگ
غزل 22هاي نشاط، تعداد هاي به عمل آمده در كل غزلخود غافل نبوده است. طبق بررسي

باشند كه زيبايي شاياني بـه موسـيقي شـعر وي    درصد)، داراي وزني دوري مي7.74(حدود 
ن سروده شده، بـه ترتيـب بيشـترين كـاربرد، بـه      وز 6ها كه در بخشيده است. اين گونه غزل

  .قرار زير هستند
  مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن (بحر مجتث مثمن مخبون):  الف:

ــزم زم ز تست دست ستي اـي گـريـ ز تست پ
  

هم ازتو باتو ستيزم هم ازتو درتو گريزم 
)211(  

مفعولُ فاعلاتن مفعول فاعلاتن= مستفعلن فعولن مسـتفعلن فعـولن (بحـر مضـارع      ب:
  مثمن اخرب): 

ــدم اح رويـت روشــن شـب اميـ اي از صبـ
  

زلف تو شام قدرم روي تو صـبح عيـدم   
)188(  

نظــام  منظــور از موســيقي كنــاري، عــواملي اســت كــه در«) موســيقي كنــاري: 2
 ظهـور آن در سراسـر بيـت يـا مصـراع قابـل مشـاهده       موسيقايي شعر داراي تأثير است ولي 

نيست. برعكس موسيقي بيروني كه تجلي آن در سراسر بيت و مصـراع يكسـان اسـت و بـه     
ار ـاري بسي ــوسيقي كن ــهـاي م ـ وهـحضـور دارد. جل ـ   دازهـجا به يك انمساوي در همه طور

 عيـ(شفي ـ »هـا آن رديف و قافيه است و ديگر، تكرارهـا و ترجيـع   ةآشكارترين نمون است و
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). نقد موسيقي كناري از بارزترين محورهاي نقد موسيقايي به حساب 391: 1389 دكني،ـك
رديف، قافيه و بررسـي زيـر و    گيرد،آيد. آنچه در موسيقي كناري مورد بررسي قرار ميمي
هم از نظر رديـف و هـم از نظـر قافيـه غنـي      هاي نشاط است. موسيقي كناري در غزلنهبم آ

  هستند. 
 اي اسـت كـه در  سـنتي اسـت و آن واژه   يِهاي شعراز ويژگيرديف  ) رديف:2-1

افزايـد و در انسـجام شـعر    تأثير موسيقي شعر مـي  شود. اين تكرار برمي رارـپايان هر بيت تك
معاني را ممكـن   تداعياز آن جهت كه رديف نوعي تكرار در طول غزل است، ثر است. ؤم

   شود.سازد و موجب تأكيد ميمي
غـزل مـردف هسـتند؛ بـه      164هاي به عمل آمده، از كل غزليـات نشـاط،   طبق بررسي
 104دهند؛ از ايـن تعـداد،   درصد كل غزليات را به خود اختصاص مي 57 طوري كه حدود

خود اختصـاص  ها را به درصد از كل رديف 75ها فعل هستند كه حدود مورد از اين رديف
بينمت، باشد، خواهم كرد، آمد، خواه، بايستي، مورد فعل تام (مي 55اند و از اين تعداد داده

مورد فعل ربطـي (اسـت و نيسـت و بـود و      49...)،  پسندد، شكستند، كن، افتاد وگيريم، مي
هاي رديف اختصاص يافته است. درصد به ساير ساخت 36شد و...) است. بدين ترتيب تنها 

مورد (را)، قيـد   11مورد (دوست،)، حرف1مورد (ما، شما، خويش، من، او)، اسم  8ضمير، 
فعلـي،   -...)، گروهـي و اسـمي   مورد (چند، ديگر، خوشتر، آلـوده، بـه (بهتـر) و   10و صفت

مورد (هوس است، در اين شهر، دامنت گيرد، تو باشم، تا به كي، باقيست، مـا بينـي، چـه    29
  .). خواهد بودن، ازوست و ..

كـل غزليـات نيـز بسـامد بـالايي دارد بـه طـوري كـه شـاعر حـدود            در تكرار رديف
هـاي  استفاده كرده است. اين ويژگـي در رديـف   "است و نيست"مورد، فقط از دو فعل 39

شـناختي در زبـان   هـاي زبـان  اي طولاني دارد و يكي از ويژگـي نشاط، در شعر فارسي سابقه
   فارسي است.

بـه  و القـاي موسـيقي شـعر در ذهـن آدمـي،      ير موسيقايي ثافزون بر تأقافيه ) قافيه: 2- 2
هـا را  ها و بيتمصراع بخشد،به شعر استحكام مي و كندكمك مي تنظيم فكر و احساس شاعر
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قافيـه يكـي    كند.كند و با تداعي معاني درآفرينش مفاهيم نو و تازه به شاعر كمك ميجدا مي
هاي موسيقي كناري است كه آهنگين بودن و غناي موسيقي شعر بـر آن اسـتوار   ديگر از جنبه

  است.  
درصـد كـل    42غزل مقفي است كـه مشـتمل بـر حـدود      120غزل تعداد 284از ميان 

درصـد كـل    45غزل داراي تكرار قافيه اسـت كـه حـدود     130ها،ازكل غزلغزليات است. 
فنون شاعري چنان مسلط بـوده كـه از آوردن   گيرد. البته نشاط در فن و غزليات را در بر مي

  اين تكرارها آگاهي كامل داشته است. چنانكه خود، در چند جا اين امر را يادآوري نموده:
 باشد ار انصاف كس عيبم نگويد زين كه من

  
امهـم مكـرر قـافيه هـم شايگــان آورده 

)6، قصيده200(ديوان، ص  
دانستند، اما هنرنمايي نشاط باعث شده كه بسامد اين تعـداد  قدما تكرار قافيه را در شعر عيب مي
نمايي كند و عيب قافيه، خـود زيـوري بـراي    هاي او جلوهتكرار قافيه به صورت زيوري بر قامت غزل

  خورد.  ... به چشم مي شود؛ چنانكه در ميان اين تكرارها صنعت تجنيس، ردالمطلع واشعار او مي
يي كه از قانون قافيه انـدكي منحـرف شـده باشـند داراي     ها: قافيه) عيوب قافيه2-3

نمايد و در شعر شاعران بزرگ نيـز  باشند. مقدار اندك عيوب قافيه طبيعي ميعيب قافيه مي
هـايي را كـه   قافيه خود نـوعي وزن اسـت و بايـد توجـه داشـت كـه عيـب       «ديده شده است. 

وسيقي ـه بـه م ـ ـانـد هم ـ دهـآور ش ـادـانـد و ي ـ دهـافيه سنجيـعروضيان و علماي ادب دربارة ق
). 67: 1389(شفيعي كـدكني،  » شودگردد، زيرا آن عيوب باعث اضطراب در نغمه ميبرمي

اگرچه نشاط با عيب گرفتن بر كسي موافق نبوده است و در ابيـاتي بـه ايـن موضـوع اشـاره      
  كرده است و اميد بر آن داشته است كه كسي بر شعر و قوافي او عيب نگيرد:

بر رندان نشاط از ننـگ بـدنامي مگـوعيب 
  
اميــــدوار چنانـــــم كســي نگيـــــرد عيــب 

  

انـد كردهنام حاصلدل اينخونصدبازانكه 
)124 (  

كه شد رسيد مكرر در ايـن قـوافي وعيـــد   
)6(  
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سازي عيوب آن نيست، بلكه هنر و اما اشعار را در بوتة نقد ريختن، فقط براي برجسته
شود. با وجود اين، هدف از اين نقادي و همچنين اين قسمت از بررسي مي ها با همعيب آن

  پژوهش عيب گرفتن بر شاعر نيست، بلكه سره نمودن اشعار اوست. 
هاي نشاط، مشاهده شد كـه عيـوب قافيـه    هاي به عمل آمده در غزلبا توجه به بررسي

كند. نشاط بـه تكـرار قافيـه و    عبور نمي "شايگان و ايطا"ر اشعار او فراوان نيست و از حد د
  شايگان در اشعار خود اشاره كرده است: 
 باشد ار انصاف كس عيبم نگويد زين كه من

  
امهـم مكـرر قافيـه هـم شايگــان آورده 

)10، قصيده210(ديوان، ص  
، 8، 5، 3هـاي ( در غزل "شايگان"هاي نشاط، از ميان عيوب قافيه، با وجود اين در كل غزل

در غـزل   "ايطـا ") و 192، 94در دو غزل( "اقوا"و ...) ، 250، 199، 182، 110، 83 ،78، 73
خـورد. روي هـم رفتـه در كـل     و ...)، به چشم مي242، 104،141،146،154،224، 98هاي (

-غزليات نشاط، غير از تكرار قافيه، عيوب ديگر بسامد بالايي نداشته و چندان برجسته نمـي 

دك عيوب قافيه درآثار شاعران ديگر طبيعي است.نمايد. البته اين مقدار ان  
  شايگان الف:

اي فـروغ مـــاه از شمـــع شبستـــان شمـــا
عشق دارد صيدگاهي نغز و دلكش كانــدر

  

اي در بـزم مسـتان شـما   چشمة خـور جرعـه   
كندآهوي چشـمان شـما  ميآن صيد شيران

)56(  
چوگان، ميدان، مژگان، پريشان، فتان و در غزل بالا، شاعر كلمات شبستان، مستان، چشمان، 

 شود در كلمة چشمان شايگان وجود دارد.قافيه نموده است؛ چنانكه مشاهده ميبستان را هم

  ايطا ب:
پنجـه از خـون دل مـاست كـه رنگـين دارد
 سالـك انديشه نـه از كفـر و نه از دين دارد

آنكـــه بـا دست بلـورين دل سنگيــن دارد  
وادي عشـق به هــر گــام صــد آيـين  دارد
 

در قافيه مياني، شاعر هر بيت را به چهار بخش تقسيم كرده و در ) قافيه مياني: 2-4
قافيه هستند. اين گونه قافيه كـه بـه   آورد كه با هم، همهايي را مي پايان سه بخش از آن واژه
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دارد. در بعضـي از  كند، در موسـيقايي كـردن شـعر تــأثير شـاياني      نوعي ايجاد سجع نيز مي
شود كه البته به صورت كامل در طول غزل به كار هاي نشاط، قافيه دروني نيز ديده ميغزل

...) فقط چند بيتي از آنها  و218، 149، 239، 197ها (گرفته نشده است، بلكه در بعضي غزل
  داراي اين زيبايي موسيقايي هستند. 

هاي نشاط در اوزان جويبـاري  از غزلدرصد  92طور كه پيشتر گفته شد، حدود همان
هـاي داخلـي در   هـي قافي ــل كم ــي از عل ــتوان گفـت يك ـ اند، بنابراين ميو نرم سروده شده

اوزان جويباري، از تركيب نظام ايقاعي «هاي نشاط، اوزان جويباري وي است. در واقع غزل
تكـرار در   شـود كـه بـا همـة زلالـي و زيبـايي و مطبـوع بـودن، شـوق بـه          خاصي حاصل مي

  .)395: 1389شفيعي كدكني،»(شودها احساس نميساختمان آن
مقـدمشمن وان، اين جانغمشدل را سپردم با

ــه  ــه  ديدنشآن رسم ناگ ــدنش ، طـرز نگ دزدي
  

آن جعد و زلف درهمش، وين كار بيسامان من 
ــن  ــدة گريـاـن م ــر دي ــدنش ب ــدن و خندي آن دي

)218(  
مطلع جميع در تمام« بايد شميسا به نظر ها اينگونه غزلهاي چندمطلع: ) غزل2-5
وي ). 339: 1389(، » هاي فرد وچـه زوج) بـا هـم قافيـه داشـته باشـند      ها (چه مصراعمصراع
كند. اين سـنت شـعري كـه از    ترين نمونه اين نوع شعر را به ابوعلي دقاق منسوب ميقديمي

شود. اين نـوع  محسوس موسيقي كناري ميدير باز مورد توجه شاعران بوده، باعث افزايش 
شـود. تكـرار قافيـه و رديـف در هـر      صورت شعري هم در غزل و هم در قصـيده ديـده مـي   

  دهد. كند، اما موسيقي را افزايش ميمصراع هرچند كه تخيل شاعر را محدود مي
، 33غـزل ( 11غزل داراي اين صورت شعري هستند. از ايـن تعـداد   16ها، در كل غزل

  ) دو مطلعي مي باشند، مانند:253، 214، 182، 175، 111، 104، 95، 79، 78، 60
صيام اسـتگـر شهر حـرام است و گـر ماه
خـرام اسـت آورده به رفتــار  صنوبـر  كـه  

  

بودن نفسي بي مـي و معشـوق   حـرام اسـت   
كردست  به پا شور قيامـت كـه   قيـام اسـت  

)60(  
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  اشد. مانند: ب) سه مطلعي مي185،257غزل (2همچنين، 
ــد كر درمانم نه در سـر قص ه در دل فـ ــمنـ سامان

ــه   اـنم طبيب آگـه ز دردم نيست تا كوشـد ب درم
مچه مي پرسي دگـر زاهد سراغ از كفـر و  ايمانـ

  

ــم  ـ ريشانـ ــت  پـ ــرد دردم ز جمعي ـ ــيدردي بـ ز ب
ــم  ــه دارم راز     پنهان حبيبي كـو كـه بـر وي عرض
اـر  حيـرانم  نميبينـي كـه   درآن زلـف وآن رخس

)185(  
باشند. به عبـارت ديگـر بيـت    هايي در وسط غزل مي) با مطلع192،216، 45غزل (3و 

  باشد. مانند: اول و بيتي در وسط غزل داراي اين ويژگي مي
اـن دگ اـن كـرامت و از بنـ ــواجگ خطاسـتاز خ
ــوز دل   ــ ــر نسازمت از س ــه اگـ ــزاست ...آگ س

  

اـه   ماسـت ...  اـك از گن آنجا كه فضل تست چه ب
ــيدواســت گــويم چــه بـاـ طبيــب زدردي كــه ب

)45(  
آورد و گويا نشاط به تقليد از هاي سعدي را فراياد خواننده ميها، غزلاين گونه غزل

  هاي خود ريخته است. سعدي اين گونه صورت شعري را در قالب غزل
اي است كه در آنهـا يكـي از صـناعات    مقصود از قافية بديعي قافيه ) قافيه بديعي:6- 2

ونه ـگ ـهـاي نشـاط، ايـن   ادبي از قبيل اعنات، تجنيس و ابداعي اعمال شده باشـد. در ميـان غـزل   
ها از نظرگاه قافيه (به جز قافية معموله كه بسامد آن اندك است) به وفور نمود پيـدا كـرده   ابداع

هاي او پوشـانده  ها عيب تكرار قافيه را در غزلر قافيه، اين گونه صنعتاست. در ميان انبوه تكرا
   رود.است. اعنات، تجنيس و جناس از جمله زيورهاي قافيه در شعر نشاط به شمار مي

اعنات يا لزوم مالايلزم يكي از محسنات بـديع  ) اعنات يا لزوم ما لايلزم: 2-6-1
بل از حرف روي در قـوافي ابيـات يـا قبـل از     لفظي است و آن عبارت است از اينكه شاعر ق

هـاي  حرفي كه به منزلة حرف روي است، حرفي را الـزام كنـد؛ يعنـي تكـرار آن را در واژه    
قافيه بر خود ملزم نمايـد در صـورتي كـه آوردن آن واجـب نباشـد. اعنـات نيـز در زيبـايي         

  با مطلع  149توان به غزل موسيقايي اشعار تأثيري ژرف دارد. براي نمونه مي
ايــم عاشــقي و ملامــتشايــم و شــنيدهديــده

  
آفت عشـق خوشـتر از زاهـدي و سـلامتش     

)126، ص149(غزل  
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و حتـي   "حكايـت " ،"سـعادت "تـوان بـا   را مـي  "ملامـتش و سـلامتش  "اشاره كـرد.  
قافيه كرد، امـا شـاعر ايـن دو كلمـه را بـا كلمـات (قـامتش، غـرامتش، قيـامتش،           "عشرت"

با   "م"تـأسيس و التـزام حـرف  "الـف"استدامش) و با رعايت كـردن اقامتش، استقامتش و 
قافيه نموده، و موسـيقي قافيـه را در تمـام ابيـات ايـن غـزل مضـاعف كــرده اسـت.          هم، هم

   شود....) نيز مشاهـده مي و23،96،127،154، 20هاي(همچنين اين ويژگي در غزل
دن انواع جناس در محـل قافيـه   تجنيس در علم قافيه به معني آور) تجنيس: 2-6-2

هـاي نشـاط تكـرار    هاي قافيـه در غـزل  آمد يكي از خصيصهطور كه در پيش دراست. همان
قافيه است. اما اين تكرار در قالب جناس تام، جناس ناقص، جناس مركب، جناس زايد و ... 

  علاوه بر اينكه عيب نيست، بلكه به يك زيور شعري مبدل شده است.
  م: جناس تاالف

ايـــن تــــزروان شــــوخ چشــــم دليـــــر
ـــم نشــــاط     ــخن ز نظ ــان س ــن پريش اي

  

ـــاز  ـــه  بــ ـــد در گـذرگـ ـــوه آريــ جلـ
گـــــر قبـــــول شهنشـــــه افتـــــد بـــــاز

)143(  
اسـت.   "دوبـاره "و در بيت دوم به معناي  "باز شكاري"كلمة باز در بيت فوق به معني

  و ... نيز وجود دارد. 186و 161و 148و 239هاي اين ويژگي در غزل
  جناس مركب ب:

ــنمرفــت چــراجــان چــو مــي زيســت ت
  

ــتنم  ـــو دارم عجـــــب زيســـ بـــــي تـــ
)178(  

  جناس قلب ج:
ماهـم چـو پـرده بـرفكنــد آفتـاب چيسـت
كـاري كنيـد كاين شب هجـران بسـر رسد

  

اشكم چو در حساب بيايد سـحاب  چيسـت  
ــاب چيســـت ــه از درازي روز حسـ انديشـ

)86(  
هرگونه تنوع و تكرار آواها كه در مقولـة موسـيقي كنـاري و    ) موسيقي دروني: 3

هـايي كـه از   مجموعه هماهنگي«گيرد. بيروني شعر نباشد، در حوزة موسيقي دروني قرار مي
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آيـد.  ها در كلمات يك شعر پديـد مـي  ها و مصوترهگذر وحدت يا تشابه يا تضاد صامت
-موسيقي شعر، مهمترين قلمرو موسيقي است و استـواري و انسجام و مباني جمالاين قلمرو 

-(شـفيعي  »ه اسـت ـشناسي بسياري از شاهكارهاي ادبـي، در هميـن نــوع از موسـيقي نهفتـ ـ  

). از آنجا كه زينت و زيبايي كلام وابسته بـه الفـاظ اسـت در ايـن نـوع      392: 1389،كدكني
ســازند و بـرونــة   دسته كه صورت زبان را برجسـته مـي   آن«موسيقي، تناسبات و بديع لفظي

هـاي  ) از اهميت بالايي برخوردارند. جلـوه 304: 1390فتوحي،»(بخشندزبـان را تشخص مي
يابـد. نشـاط از انـواع ايـن     هـا نمـود مـي   ها و تكرارها، سجعاين نوع موسيقي در انواع جناس

 گونـه موسـيقي در اشـعار خـود    هتـر ايـن  ها غافل نبـوده و هنرمندانـه در ايجـاد هرچـه ب    جلوه
توان گفت كه مبنا و اصل اين گونه موسيقي بر تكرار، بنيان گذاشـته  كوشيده است. البته مي

ها و به طور كلي صنايع بديع لفظي به نوعي تكرار ها و سجعشده است، چرا كه انواع جناس
وحـدت را در شـعر تثبيـت    گونه تكرارها به نوعي تنـوع در عـين   را در بطن خود دارند. اين

هاي وي، تكرار، جناس و سجع به ترتيب بيشترين كـاربرد  كنند. در موسيقي دروني غزلمي
  اند. آفريني كردهرا داشته و  در هرچه زيباتر كردن زيبايي موسيقايي اشعار وي نقش

هاي نشاط هاي مندرج در غزلتكرار هجا، كلمه، مصرع، يكي از خصيصه) تكرار: 1- 3
- باشد كه در غناي موسيقي اشعار او نقش شاياني دارد. با توجه به بسامد بالاي تكرار در غزلمي

توان گفت تكرار يكي از مختصات سبكي وي است. شاعر اين گونه تكرارهـا را  هاي نشاط مي
در محور همنشيني چنان هنرمندانه در بطن ابيات جاي داده اسـت كـه نـه تنهـا معنـاي ابيـات بـه        

ها است. شاعر اكثر گـونه تكراركلمات بستگي دارد، بلكه موسيقي ابيات مديـون اينوجود اين 
هاي بديعي درآورده است. شايد بتوان گفت تكرار يكي ها را در خدمت صنعتگونه تكراراين

هـاي  از مختصات سبكي شاعران دورة بازگشت است. شاعران اين دوره كه بـه تقليـد از سـبك   
اند،گويي اين مقوله را خودآگاه يـا  اعـراني چون سعدي و حافظ پرداختهخراساني و عراقي و ش

كنند. تكـرار در شعــر   ... نيز بيان مي ناخودآگاه به صورت تكرار در سطح واژه، هجا، مصرع و
هـاي گونـاگون   ها را در خـدمت صـنعت  گونه تكرارسعـدي و حافظ نـارواست. امـا نشـاط اين

  درآورده است. 
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  لمهتكرار كالف: 
بينآيينـهدرآيينـهنگـرعـكسدر  عـكس

  
م اين شــد كه كنون دانستمحاصل طلـباز 
  

يــزدان اسـت    آيينـه  و خــود  آينـة شــه در
)76(  

كانچه را مـي طلـب م بـي طلب ـي حاصـل  بــود 
)101(  

نوع ديگري از تكرار نيز تكرار واژه در آغاز و پايان بيت (رد الصدر الي العجز)، تكرار       
در پايان و آغاز بيت ديگر (رد العجز الي الصدر)، تكرار در پايان مصـرع اول و پايـان مصـرع دوم    
(رد العروض الي العجز)، تكرار در آغاز مصراع اول و آغـاز مصـرع دوم (رد الصـدرالي الابتـدا)،     

ز اـتكرار در آغاز و پايان مصرع اول (ردالصدر الـي العـروض) تكـرار در پايـان مصـرع اول و آغ ـ     
شـود. بسـامد   ده ميـاط ديـهاي نشزلـور در غـالعروض الي الابتدا) است كه به وف مصرع دوم (رد

هـايي اسـت كـه نشـاط بـه      هـاي وي زيـاد اسـت و ايـن يكـي از راه     گونه تكرارها نيز در غـزل اين
تكرارهاي خود جنبة هنري بخشيده و جايگـاه نشسـتن آنهـا در سـطح ابيـات بـه موسـيقي شـعر او         

 شود: دي را براي نمونه آورده ميـمي زيبا داده است. و اينك در زير شواهاستحكا

 ردالصدر الي العجز -

گردد آنكه خود به تو شـاد اسـت غميناز چه 
  

غمــين اســت  ــو وز كــه شــود شــاد آنكــه از ت
)68(  

  رد العجز الي الصدر -
ـــر مــا ــرگ تلطـف ببــردي از بـ وگــر تــو بـ

ـــم شاخســــاربـــه  دگــــر طـــرح آشيــــان فكنـ
  

نمــوده تـــازه گلـــي رخ ز شاخســــار دگــر 
كـه ره بـه گلشـن مــا يافـت نوبهــار دگــر     

)135(  
  ردالعروض الي العجز -

آســوده تــر دلــي كــه در آنجــا مقــام تســت  مقـامآسوده بيدلي كه  به  كويت كنـد
   )57(  

  رد الصدر الي الابتدا -
به هـر جمـع بسـوزيم و چـه حاصـل شمعچون 

  
ــن شــهر   ــه در اي نســوزد دل پروان شــمع ــر ب

)138(  
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  رد الصدر الي العروض -
دسـتمگر برآيد بر سر آنـم كـه تـا دستمز 
  

ــه  ــانم  ب ــارم از گريب ــر برني ــانش رســد س دام
)185(  

 ردالعروض الي الابتدا -

ـــان ـــاطند ز دوران جهـ ـــاران نش ـــادي شـــ
  

شـــاد  بـــه  دوران  شهنشـــاه جهانــــم  مـــن
)195(  

هاي نشـاط، تكـرار   يكي ديگر از انواع تكرار در غزل تكرار حرف (واج آرايي):ب: 
گونه تكرار به چند صورت بوده كه در اشـعار نشـاط موسـيقي    واج در سطح بيت است. اين

  نواز است: حاصل از آن فقط تأثير شنيداري داشته و نغمة حروف آن گوش
گوشه نشينم چه لاف مهر  زنــمگداي 

  
جانم به لب و جـام  لبالـب ز شـراب  اسـت    

  

بـه شـهر شـهره ز عشـق تـو شـهريارانند      
)105(  

شـاهـد به برم به كه شـهادت بـه زبانــم   
)195(  

شود، طنين نغمة حـروف در ابيـات فـوق بـه خـوبي آشـكار       طور كه مشاهده ميهمان
  .است "ب"و "ش"ترتيب ها در اين ابيات به است و تكرار واج

هايي را گويند كه تلفظي يكسـان و نزديـك بـه هـم     به كار بردن واژه) جناس: 3-2
افزايـد.  دارند؛ اما در معنا با هم فرق دارنـد. جنـاس بـر تـأثير موسـيقايي و آهنـگ شـعر مـي        

هاي ها و صامتهر نوع اشتراك در مصوت«كدكني در تعريف جناس آورده است: شفيعي
 : 1389 كـدكني، (شفيعي »تواند خود را نشان دهدهاي گوناگون ميكه در طرحكلام است 

هاي نشاط، كاربرد انواع جناس از جمله جناس هاي موسيقايي در غزل). يكي از زيبايي301
  باشد. تام، مركب، ناقص، زايد و ... مي

  جناس تام  الف:
دست  نشاط  عاقبت بيخ برافكند ز غـم

  
بيندوز كه  درگه  دوسـت  قلبسيم بي 

  

دولت شـاه  بـاد  بـاد   تـا  ابـد  اسـتدامش    
)149(  

نپذيرنـد ز كـس هـيچ بجـز    قلـب  سـليم 
)190(  
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در دو معني باد در معناي واقعي كلمه و فعـل دعـايي،    "باد"ات فوق به ترتيب، ـدر ابي
د. ان ـنيز در دو معني غشي كه در طلا و... هست و قلب آدمـي بـه كـار گرفتـه شـده      "قلب"

)، (سـر= انديشـه،   79هاي ديگر جناس تام: (نشاط= شادي، نشاط= تخلص شاعر، غزل نمونه
ه، ـ)، (گـويي= بـه معنـاي گويـا، از ادات تشبي ـ    197زلـي وحـدت كلمـه غ ـ  ـسر= سر به معن ـ

= اصـطلاح  ، (قلب=دل صنوبري (قلـب آدمـي) قلـب   )219گويي=گوي چوگان بازي، غزل
  . ) و...249سپاهي، قلب سپاه دشمن، غزل

  جناس مركب ب:
زيسـت تنــمرفـت چـراجـان چو مــي

  
كي برد اندهش ز دل كنار جوسرو و گل و 

  

بـــــي تـــــو دارم عجـــب از زيستنـــــم 
)178(  

آنكه كنـاره جـو   بـود دلبـر سـروقامتش   
)149(  

  (محرف) جناس ناقص ج:
اشكي بـه  خـاك راه  دوسـت بـرفشـان

  
خمَسازگـار ار نشود گـردش اين نيلـي 

  

از آنجا سر زنـد كانجـا   گل ـي سـت   گلُ
)75(  

بــا خُــم بــاده و بــا گــردش ســاغر ســازم
)180(  

  جناس زايد ح:
نيسـت مقابـلدر رخ بغير رخ  دوست

او  تغافـلهـزار  لطــف  نهــانست  در  
  

ولي چه چاره كه بيچاره ديده قابـل  نيسـت  
وگرنه دوست زاحوالدوستغافل نيسـت 

)23(  
  جناس مذيل د:

ــاندارد و عاشــقجــانعاقــل انديشــة جان
  

ــان را     ــان جان ــيم ز ج ــا بشناس ــاالله ار م ب
)11(  

هاي موسيقي مياني كه در زيبايي و غناي موسيقايي يكي ديگر از گونه) سجع: 3-3
دروني شعر، نقش آفرين است سجع است. هماهنگي دو يا چند واژه از لحاظ تعداد هجاهـا  
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اي كنـد. معمـولاً در كتابـه   ايجاد صنعت زيباي سجع ميو تشابه و تفاوت حروف آخرشان، 
گونه سجع تحت عناوين سجع متوازي، سجع مطرف و سجع متوازن اشـاره شـده   بديع به سه

تر شدن جنبة موسيقايي اشعار خـود بهـره بـرده    گونه سجع در غنياست. نشاط نيز از اين سه
هـاي وي بالاسـت. در ميـان    هاي به عمـل آمــده بســامد سـجع در غـزل     است. طبـق بررسي

خانواده سجع، ترصيع نيز در اشعار وي به كار گرفته شده است، امـا موازنـه در ميـان ابيـات     
  آفريني مي كند.وي با بسامد بالايي نقش

 سجع موازي الف:

يـمگر به خشم آيد اـيدحل كـريماسـت ار ببخش
  

بخوانــد شــهريار اســت ار برانــد پادشاســت  گــر
)39(  

 
 متوازن ب:

سمــاع  انــدر  سمــاعهر كجا ذكرش
  

ــان   ـــدر زب ــان ان ـــر كجــا شــكرش  زب ه
)216(  

 مطرف ج:

اـ   اـن مـن وان،غمـشدل را سپردم ب مقـدمشايـن ج
  

اـمان مـن    آنجعد وزلف درهمش، وينكاربيس
)218(  

 ترصيع ح:

خـاك خـوشتــر بـي ثنايش در دهـــان
  

چــاك  بهتـر  بـي دعـايش  هـر  زبــان      
)216(  

 موازنه خ:

اگـرم تلخ فرستي بــه حــلاوت نوشــم
اـهم  اگرم تاج دهـي  چاكر  چاكر  اين درگ

  

اگـرم غيب نـويسي بـه ارادت خـوانــم 
اگـــرم ســـر طلبـــي شــاكر ايــن فرمــانم 

)193(  
آن است كه قافية مصراع اول مطلع قصيده يا غزل را در «ردالقافيه  ) رد القافيه:3-4

). 72: 1375(همـايي، » آخر بيت دوم تكرار كنند، به طوري كه موجـب حسـن كـلام باشـد    
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گر شـده، ردالقافيـه اسـت. ايـن     هاي نشاط كه به وفور جلوههاي غزليكي ديگر از خصيصه
او زيبايي خاصـي بخشـيده، بلكـه يكـي از      هايصنعت نه تنها از نظر موسيقي دروني به غزل

آرايـد. ايـن صـنعت در    هـاي وي مـي  عواملي است كه عيب تكـرار قافيـه را بـر انـدام غـزل 
  شود. و ...) نيز مشاهده مي130، 128، 121، 116، 77، 68، 38هاي (غزل
رـازعشـقگوش ايبهاي خواهمحلقه دوسـتزنجي

ترسـد  مگـر  زلف خود پرتاب مي سازد كه مـي 
  

تو  باشم يادبه ياد نيست جز اينم كه  من به 
چو  ياد  غمزده  غـم  آورد از  آن  نپسـندم  

  

افسري آنگه به سر از گوهر شمشير دوست 
بــرنتابــد بــا  دل  ديوانـه  ام زنجيـر  دوسـت 

)22(  
جز اين مراد نـدارم كـه بـر مـراد تـو بــاشم 
بهخودغمي كـه مبادا غمين به ياد تو باشــم 

)194(  
هاي موسيقي دروني مسـائل كلـي مربـوط بـه تلفـظ از      از ديگر ويژگي) تلفظ: 3-5

هـاي  باشد. بـا ايـن وجـود، تلفـظ    ... مي قبيل الف اطلاق، اماله، واو معدوله، تخفيف لغات و
  هاي نشاط، بجز تخفيف كلمه، بسامد بالايي ندارند. قديم در غزل

 هـاي نشـاط بـه وفـور ديـده      تخفيف كلمات در غزلهاي به عمل آمده، طبق بررسي  
در هجاي آخر كلمه (يا كلمة شـامل يـك هجـا)    «شود. يك گونة تخفيف آن است كه مي

) a) به فتحه(مصـوت ā(ملفوظ) ختم شده باشد، غالباً الف ممدود (مصوت "ه"كه به صامت 
  ). 28: 1383لري،(خان» خوانندشود و اين همان است كه اديبان آن را تخفيف ميتبديل مي
هاي مختلف در بطـن  هايي هستند كه در دورهها اكثراً همان تخفيفگونه تخفيفاين

هاي تخفيف بسامد بـالايي دارنـد:   هاي نشاط نسبت به ديگر گونهابيات ديده شده و در غزل
  :) با مطلع113، ص118توان از غزل معروف نشاط (غزل براي مثال مي

ـي بـايــد كــردطـاعت از دست نيايـد گنه
  

در دل دوست به هر حيلـه رهـي بايـد كـرد     
 

ياد كرد؛ شاعر در هر بيتي از ايـن غـزل از تخفيـف كلمـات (گنهـي، شـهي، كلهـي،        
سيهي، مهي، رهي، نگهي، سپهي و صبحگهي) براي غنـي شـدن موسـيقي شـعر خـود سـود       
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 شهنشـه )، 6، ب71، ص17هـاي ديگـر ماننـد گهـي، گـه (غـزل      جسته است. همچنين نمونـه 
  ) و ... .1، ب111، ص113)، درگه (غزل1، ب85،ص46) مهي(غزل2، ب84، ص46(غزل

هـا و  هـاي وي، حـذف بعضـي از مصـوت    هاي تلفظ كهن در غزليكي ديگر از گونه
، 67، ص5)، كانـدر (غـزل  9، ب65، ص1ها در وسط و پايان كلمه است: بوكه (غزلصامت

)، 8، ب78، ص34)، زين (غزل 5ب ،70، ص14)، كز (غزل2، ب67، ص6)، وز (غزل2ب
  ... . ) و131، ص162)، آرد (غزل104، ص98آرند (غزل 

  اسكان ضمير -
جـان بـه آسـانيدهمتانشويد آسوده تا از غم

  
تن به جان زنده و جان زنده به جانان باشـد 

  

ــي را      ــالينم طبيب ــه ب ــتاران ب ــد اي پرس بياري
)16/2(  

جــان كــه جانــانش نباشــد تــنبيجــان باشــد
)106/1(  

 سطح واژگاني 

باشـد.  هاي شناخت سبك در آن اثـر مـي  بررسي بسامد واژگاني در هر اثر يكي از راه
هـايي  ناپذير هستند و چه بسا واژگـان و آواهـا بيـانگر انديشـه    بيان و انديشه دو مقولة جدايي

ه از هايي كهاي نشاط، به آن سري واژههاي به عمل آمده در غزلخاص باشند. طبق بررسي
  شود. بسامد و يا برجستگي سبكي برخوردار هستند اشاره مي

 واژگان عرفاني و سمبليك  

اند به طوري كه اين بسامد گر شدههاي نشاط گروهي از واژگان عرفاني جلوهدر غزل
كنـد. ايـن واژگـان عبارتنـد از:     توجه وي به عرفان و نمود آن را در سطح واژه آشـكار مـي  

  و ... .  "خرقه"، "خانقاه"، "فنا"، "رضا"، "زهد"، "توبه"، "طريقت"، "عشق"، "سماع"
اـهيم   . يكي ديگر از گروه1 هاي واژگاني در غزليات نشاط، موجودات شعري و سـمبليك و مف

اـط نيـز    در غزلشود. هنري هستند. كاربرد اين گونه واژگان كه در شعر حافظ فراوان ديده مي اـي نش ه
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اـهد " ،"مغبچه" ،"ديرمغان"، "پير طريقت"هايي مانند:يابند. واژهبرجستگي خاصي مي اـقي " ،"ش  ،"س
اـدي از    و ... . مي "سروش"، "پير مغان"، "ساغر"و  "جام"، "خرابات"، "زاهد" توان گفـت مقـدار زي

اـن در      محتواي شعر نشاط در بطن اين دو گروه واژگان جاي دارد. ناگفتـه ن  اـمد ايـن واژگ مانـد كـه بس
  باشد.هاي نشاط در برابر غزل هاي حافظ ناچيز ميغزل

بــرم چنــد نشــاطسـجادهوخرقهزحمت 
  

بـه جــايي نبــرم  رخـت    خـرابـاتاز كنـج 
  

همهداننـد كـه   مـن  رنـد م و ديوانـه  و مسـت  
)59/9(  

گر خلـد بـرين اسـت كـه مـن  بـاز  بـرآنم       
)195/4(  

هـاي اضـافي از جملــه تركيبــات وصـفي، عطفـي،       اضـافي: تركيـب  هـاي  تركيب .2
هـاي نشـاط   هاي نشاط بسامد بالايي دارد. با وجـود ايـن، در غـزل   استعاري، تشبيهي در غزل

باشد. برخي از بيشترين كاربرد به ترتيب از آن اضافة وصفي، تشبيهي، استعاري و عطفي مي
هاي ها در غزلسان است يا شبيه اين تركيبهاي شعري حافظ يكها يا با تركيباين تركيب

شود و اين بيانگر توجه ژرفي است كه نشاط به اشعار حافظ داشته اسـت.  حافظ نيز ديده مي
  شود: ها اشاره ميدر اينجا به برخي از اين اضافه

  
  اضافه وصفي : 2-1

شاه كـرم پرور و درويش نـوازيـا رب اين  
  

جهانبــان باشــدتــا جهــان اســت جهانــدار و 
)106(  

ــار كمــان ابرو(غــزل1، ب/146همچنين،چشــم هشــيارش(غزل ــادة 4، ب/172)، ي )، ب
)، 8، ب/264)، بـت ترسـا (غـزل   6،ب/193)، بلبل خوش الحان (غـزل 2، ب/159كهن(غزل

  )، و... .6، ب/124چشمان پر نيرنگ (غزل
  اضافه عطفي .2-2

عاشقــي و مــلامتشام ام  و  شنيــدهديـده
  

آفــتعشــقخوشــتر از زاهــدي و ســلامتش 
)149/1(  
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)، 1، ب/167)، مست و باده نوش(غزل3،ب/192همچنين، سبحه و خرقة سالوس(غزل
)، عاشـق و رنـد و بـدنام    2، ب/72)، ساقي و مينا و مي(غـزل 1، ب/172زهد وسلامت (غزل

  )، و... .5، ب197)، مست و غزل خوان (غزل4، ب/180(غزل
  اضافه تشبيهي: 2-3

بـودزخم سـتمانگيخته از چنگ غـم و
  

مصـطبة چـرخ   شـنيديم  هرنغمـه   كـه در
)176/3(  

)، شاخ تحمل، بيد 2، ب5(غزل هاي آهوي چشمانهمچنين اين نوع اضافه در تركيب
)، تيـغ  5، ب95)، سـاغر وحـدت (غـزل   2،ب78)، كاخ دل (غـزل 10-5، ب21خلاف (غزل
 شود.)، و... نيز ديده مي4، ب109عشق (غزل

  اضافه استعاري :2-4
ز آستين سؤال گـراي است دست كـرم

صـدر قضــا آستــــان راي صـــوابست  
  

پاي ستـم ز آسـتان عقـال گـزين اسـت     
دست قـــدر  آسـتين عــزم متـين اسـت    

)68/3-4(  
)، ديـده و گـوش   2، ب26)، دسـت حـوادث (غـزل   2، ب3همچنين، رخ بخت (غزل 

، 150)، چشـم اميـد (غـزل   3، ب115(غزل)، دست مرگ، گريبان جان 2، ب111خرد (غزل
  شود. ) و ... نيز ديده مي2، ب167)، ساعد جنون، آستين هوش (غزل5ب

واژه) به صورت  5000غزل (مشتمل بر   40در اين بررسي . كاربرد لغات عربي: 3
 40د) درـدرص ـ11. 8واژه عربـي، يعنـي حـدود (    590ود تصادفي انتخاب شدند و تنهـا حـد  

هـا از لغـات رايـج در زبـان فارسـي هسـتند، ماننـد:        يافت شد كه  اكثـر آن هاي مذكور غزل
(شاهد، ساقي، قامت، طريقت، ارادت، حكايت، عقل، نظر، زاهد، عارف، ، فنـا، بقـا، و ...).   
اين درصد، مؤيد سادگي و رواني زبان نشاط است. البته بايد به اين نكته هم اشاره كنيم كـه  

قبس، فوات، غارب، لولاك، ، زراح، رواح، اخـتلاط، محـاط و   برخي از لغات ثقيل مانند: (
...). و همچنين تركيباتي نظير: (ملهم الصواب، مبطل الصلات، الرحيل الرحيل، لا معبـود الا  

 خورد.در اشعار نشاط به چشم مي ...) االله، اما تري و
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ل لغـات  غزل انجام گرفت، استعما 40تك تك اين  دربارههايي كه با توجه به بررسي
، 186، 107(غـزل  باشد. ماننددرصد) متغير مي 30درصد (يك مورد17درصد تا  6عربي از 

هاي ملمـع  درصد). از آنجايي كه غزل17: 212درصد،31: 163(غزل درصد)، 6: 224، 198
  اند. اند، جزء اين جامعة آماري به حساب نيامدهها، جداگانه بررسي شدهو تضمين

  شود. از ابيات اصلاً لغت عربي مشاهده نمياين، در برخي  با وجود
نه دوستيم و نه دشمن به خواجه ليك مـــرا

  
غـم كاريت ببايـد كـه در آن شـــادي اوسـت  

  

آشـناي مـن اسـت   سـودكـه بيگانـهاز اوچـه 
)49/7(  

ور نه شــادي وغــم كـار جهـان در گذرند
)99/5(  

  . مختصات واژگاني سبك خراساني و عراقي4
شـود. ايـن   هاي نشاط مختصات سبك واژگانيِ خراساني و عراقـي ديـده مـي   غزلدر 

اند. ايـن  ها نيز به كار رفتهها و حافظواژگان، تازگي ندارند و يك بار در ديوان شعر سعدي
هـا  اي نيستند كه در هر بيت و غزل قابل مشاهده باشند، بلكه در سـطح غـزل  واژگان به گونه

  شود.  ها را براي نمونه آورده ميجا برخي از آناند. در اينمتراكم شده
، 18)، بوي: آرزو (غـزل 9، ب/1معني اميد داشتن (غزل بوكه: به واژگان كهن:: 4-1

)، 5، ب/140)، ديجور (غـزل 4، ب/215)، خديو (غزل 8، ب/237)، زي: زيستن (غزل1ب/
)، نژنـد  5، ب/201)، شـكنج (غـزل  2، ب/201)، خواجه تـاش (غـزل  9، ب/141توقيع (غزل

خيــال )، ســودا در معنــاي فكــر و 2، ب/4)، دوش بــه جــاي ديشــب (غــزل3، ب/253(غــزل
  ... . ) و3، 39)، ار به جاي اگر (غزل 2، ب/27(غزل

  به اول واژه "الف"افزودن  :4-2
  ).2، ب/233)، اشكستگي (غزل3، ب/191اشتر (غزل

  "كاف"كاربرد پسوند : 4-3
روزكـي چنـد نظـر بـر  رخ  يـاري  فكنـيم

  
ــريم      ــاري گي ــف نگ ــر زل ــد س ــبكي چن ش

)170(  
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مورد استعمال اين كلمـه در دوران نخسـتين آن    معني و« : "كجا"كاربرد كهن: 4-4
آيد و در اين حال صلة آن گـاهي زمـان، و گـاه    است كه به جاي حرف ربط و موصول مي

  ).251: 1382(خانلري،» چيزها و معاني ديگر
تهي كرديم از نامحرمان هـم ديـده و دل را

  
شـد هـر نفس مجلس مــا دوش معطــر مـي   

  

كجا تا سـاربان از ناقـه محمـل را     فرود آرد
)6(  

تاكجا ذكـري از آن زلـف   معنبـر مـي  شــد 
)102(  

هاي نشاط فراوان به كـار  اندر در غزل : كلمة"در"به جاي "اندر"بسامد كاربرد: 4-5
، 124)، (غزل1، ب/113)، (غزل2،ب/15)، (غزل5، ب/2)، (غزل10، ب/3رفته است: (غزل

   ) و... . مانند:1، ب/230)، (غزل1ب/
خستگــان  را  نبــود  تـا  خبــري  زود  دلا

  
ــريم   ــر گي ــف معنب ــدر خــم آن زل ان جــايي

)192(  
  "با"به جاي  "به": 4-6

كـوه  همسـنگم بـهگهــي  ز  همرهي  او 
  

ــانم   ــه خـــاك يكسـ ــروي او بـ گهـــي ز پيـ
)208/4(  

  "به"به جاي "با") 4-7
سر زلف تو رسـد دسـت نشـاط باگفتمش 

  
پريشــان منــيكــه بــسهمــين زنهــارگفــت 

)251(  
به عنوان رديف آورده شده است. شاعر  "را"غزل حرف  11در  : "را"كاربرد ) 4-8
را اغلب در معناي مفعولي آورده است. هرچنـد در معـاني ديگــري نيــز ديـده       "را"حرف 

  شود:مي
  "مفعولي"به معني  -

راكفر و دين عقل و جنون دانش و دانـايي
  

نيسـت  پـرده كسـي محـرم   آزموديم در اين  
)38/4(  
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  "براي"به معني  -
خرمي خواهي ز مستي خواه و از بي دانشي

  
ــاه     را  ــاطر آگ ــد خ ــم نمان ــي غ ــمان ب كاس

)1/4(  
  "به"به معني  -

رو خرابي طلـب اي دل كـه نگيرنـد خـراج
  

ــران   را  ــر ويـ ــند مگـ ــاد و نبخشـ ــز ز آبـ جـ
)12/7(  

اشــعار نشــاط از بســامد زيــادي هــاي مركــب نيــز در واژههــاي مركــب: . واژه5
)، 7-6، ب/88وش (غـزل ا، تـرك ـرب)، هوش7، ب/166رو (غزلبرخوردارند. مانند: بهشتي

) و... . برخي از اين 3، ب/177زلـرا (غـسلـ)، صيق3، ب/34دن (غزلـبنـدل، سيمينـسنگي
نشـاط:   و 2ب/، 341زلـدنام (حافظ: غـشود. مانند: بهاي حافظ نيز ديده ميا در غزلـهواژه
-رابـ)، ش ـ2، ب232زلـاط: غ ــ/ نش6، ب423زلـظ: غـوده (حافـآلرابـ)، ت4، ب/51غزل

/ نشـاط:  3، ب239ظ: غـزل ـنظرباز(حاف ـ )،2، ب232/ نشاط: غـزل  7،ب422وده (حافظ: ـآل
  و... . )3،ب239غزل

هاي مركب، صفت فاعلي مركب مرخم (اسم+بن مضـارع) نيـز از بسـامد    از ميان واژه
سـوز،  كــاه، فكرآمــوز، عالــم   افــزا، شـادي  تـاب، غـم  عالــم  برخوردار است. مانند:بالايي 
گـراي،  )، سـؤال 5، ب47(غـزل  انگيـز فروز، نشـاط )، مجلس1خواه(غزلگو، سلامتملامت
فزا، گشا، جان)، دل2، ب87جو (غزلزن، فتنهكش، تيـر)، تيغ68فشان (غزلگزين، سيمعقال
  .. .. ) و2، ب216بخش (غزلكام

 سطح نحوي

نشيني و دقــت در ـور همـــژوهش، بــه بررســي جملـه از نظــر مح ـــدر ايـن بخــش از پ ــ
...  هـاي كهـن دسـتوري و   د بـودن جمـلات، كـاربرد   ـاه يا بلنـهاي غير متعارف، كوتساخت

شود. شاعران دورة بازگشت ادبي سعي بر آن داشتند كه زبان عهد قاجـار را در  پرداخته مي



 57   ياصفهان نشاط اتيغزل يزبان سبك يبررس و نقد

 

 

شاعران متقدم بريزند. بنابراين، مختصات زباني سبك خراساني و عراقي  قالب ساختار زباني
  هاي سبكي شعر نشاط است. يكي از ويژگي

هاي به عمل آمـده،  طبق بررسي. مختصات نحوي سبك خراساني و عراقي: 1
اي مختصات نحوي سبك خراساني و عراقي در غزل هاي نشاط پر بسامد نيست و بـه گونـه  

اشعار او سريع متوجه ايـن مختصـات شـويم. بلكـه كـاربرد ايـن        واندننيست كه در حين خ
ده و پـانزده   زها اها در كل غزلهاي نحوي كم هستند و در برخي موارد، شاهد مثالويژگي

به جاي فعل منفي، يك مورد ديده شد: (نه برفـت)   "نه+ فعل"رود. مثلاً استعمال بالاتر نمي
ماضي، ياي تمني و برخي مختصـات ديگـر خيلـي كـم      و يا استعمال ياي شرطي بر سر فعل

  شود: ها اشاره ميكاربرد دارند. در اينجا به برخي از اين ويژگي
تـه  1، ب/44(غـزل  ) بحـل:حلال كـن  4، ب/262(غـزل  ميشـكري  كهن:افعال: 1- 1 )، فروهش
تـن 7،ب/156(غـزل  )، منيـوش 3،ب/116(غزل خراميدن )،8،ب/100(غزل )، 6،ب/160(غـزل  )، خس
يـدن (غـزل     3، ب/25)، شايد (غزل6، ب/29(غزل خليدن تـن: بـه معنـي ترس )، 3، ب/86)، انديشه داش

  ).3، ب/161)، گيرم: به معني فرض كردن (غزل 73، ب/ 63ترسم: به معني يقين داشتن (غزل
  مضارع استمراري به جاي التزامي: 1-2

خمـار دوش نمانـد از نشـاط اثـر سـاقي
  

بيار باده كه گر زود ميرسي دير اسـت  
)36(  

هاي نشاط مملو از استعمال هاي به عمل آمده، غزلطبق بررسي :"مي"استعمال: 1-3
بــاشد.  است كه نشانگر بازگشت وي به شعر شاعران سبك خراساني و عـراقي مـي  "همي"

  و ...) اشاره كرد.183، 176، 154، 88،41، 20هايتوان به غزلبـراي نمونه مي
  همي+ فعل: -

دادم  ا دانم تـو زان نيكـوتري يـا نـهنـ گـل كـه تـ
  

بينم چو خودنـالان بـه كويـت عنـدليبي را    همي 
)16(  

  همي+ مي+ فعل:  -
خوش همي مي روي اي قافله سالار بـه راه

  
جانب گـم كـرده رهـي بايـد كـرد      گذري 

)118(  
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  "فعل"(مي) و   "همي"فاصله انداختن : 1-4
نظـر آيدنگـه يـار كمـان ابرويـم اكنون بـه

  
ــه  ــان كـ ــمآنسـ ــي زندخصـ ـــرمهمـ ــا تيـ بـ

)172/4(  
  "نون نفي"بر  "مي"مقدم داشتن: 1-5

ستم استخود هرچه كنم گر كرم است آنبهمن
  

ــم      رهـ ــم بـ ــو گفت ــد ت ــر از قيـ ــ اـن دگ ه جهـ بـ
  

مـي نكني ور بكنـي عـين وفاسـت     تـو جفـا
)58(  

ميندانستم كاين سلسـله از زلـف دوتاسـت   
)88(  

  "مي"فعل استمراري بدون : 1-6
دل آسوده اگـر مي طلبـي عشـق طلـب

  
خـاصـــان بـارگـــــاه رقيبــــان مدعــــي

  

ــاني را   ــن آس ت ــند ــك  شناس ــاقلان ني ع
)13/7(  

 حال گـدا كـه عرضـه    دهـد  پادشـاه  را 
)15(  

  "ب": فعل التزامي بدون 1-7
كشـــدوگـر به زهــر نوازداگر بـه  شهـد

  
حــواله گاهــي نيسـت    بغيـر خوان عطايش 

)25(  
  "ب": فعل امر بدون 1-8

نشـاط كوشكشتي از لطمة موجي شكند،
  

تا شوي بحـر و بـه هـم درشـكني توفـان را      
)12(  

، 67، 57، 5غـزل(  5استعمال اين گونه افعـال تنهـا در    استعمال افعال نيشابوري:: 1-9
  شود: ) مشاهده مي256، 84

دگـرنهادستيروزگار آشفتگي از سـر
  
ــ ز ســـــوداي جهـــــان از گشتســــتمبــ
  

تاچه بر سر دارد اين زلف پريشـان شـما   
)5(  

سود ما بر كف يكي بـي سـودي اسـت   
)67(  
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  "نماند"به معني متعدي:  "ماندن"استعمال فعل: 1-10
خرمــي خــواهي ز مسـتـي خــواه و از بــي دانشــي

  
كاسمان بـي غــم   نمـانــد  خــاطر آگــاه را   

)1(  
لاي اشـعار بـه چشـم مـي     بـه  هاي زيادي با ايـن ويژگـي در لا  فعل  فعل نهي:: 1-11
  خورد: 
ــا   ــدديب ـــانميفكني ــه راهــش كــه عاشقـ ب

  
ــند راه را   ــره بپوشـ ــم و چهـ از نقـــش چشـ

)15/5(  
  ياي شرطي: 1-12

نبـــوديگــر بنـد دلـم بنــدگي شـــاه
  

زدمـي  سلسـلة كـون و مكــان را     بر هم
)3(  

  ياي تمني: 1-13
نبودم خبر اي كـاشاز بيخودي خويش

  
ــود را    ــانة خ ــم افس ــر ه ــنيدمي از غي نش

)7(  
هـاي نشـاط فـراوان بـه     اليهي) در غـزل استعمال ضمير در نقش (مفعولي، مضاف. ضمير: 2

باشـد.  هاي سبكي شعر وي مـي توان گفت يكي از خصيصهخورد به طوري كه ميچشم مي
  اند. پراكنده شدههاي مختلف در سطح شعر اين گونه ضميرها به گونه

  بسامد بالاي ضمير متصل مفعولي الف:
زيـــــــر پــــا تــــا  ننهــــي  ســــر  نبـــــود

  
ـــي   ـ ت  دستــرس ــ ـــف  وي ــر زل ـــه  س بـــ

)240/7(  
)، 43/4)، (غـزل 40/9)، (غـزل 25/4)، (غـزل 4/13)، (غـزل 7/2(غـزل  در اين خصيصه

)، 187/4)، (غــزل187/3(غــزل)، 173/4)، (غــزل143/8)، (غــزل85/1(غــزل )،71/3(غــزل
  شود. ... نيز ديده مي ) و9/5)، (غزل86/4)، (غزل72/6(غزل )،240/7(غزل
  اليهمضافب: 

نظـري  نيسـت تدر  كــار  دل  غمـزدگان
  

يا از مـن دلخسـته هنـوزت  خبـري  نيسـت      
)33/2(  



 1394و زمستان  زي، پائ8 ة، شمار5سال : فصلنامه علوم ادبي دو   60

  

 

  جهش ضميرج: 
دلتنگ نيست كس اگرش دوست در دل است

  
تنــگ نيســتزنـدخيمـــهشــاه كــهمنزلــيدر 

)35/6(  
  آمد. مي "دل"بايستي بر سر واژة  "ش"در بيت فوق ضمير

اين اسـت كـه در    نشاط هاييك نكتة جالب توجه در ضميرهاي به كار رفته در غزل
 "تـو "است. در اين ميان كاربرد ضمير  "دوم شخص مفرد"ها طرف مورد خطاب اكثر غزل

توان باشد. شايد ميهاي سبكي وي ميضماير از خصيصهبيشتر است. بسامد بالاي اين گونه 
بر اساس اين ويژگي به انديشة وي پي برد و اين گونـه ضـماير (ي، تـو، تَ) را بـه معشـوق      

  (خداوند) وي تعبير نمود.
دام بگشايي و جــز سوي تـو نگشايـم گـام
بــا وجــود تــو دگــر جــاي ملالت نبــود 

همين لطفـم بـس  تـو خـداونـد من و از تـو
  

تنها نـه من كـه چشم جهاني به روي تسـت 
بيچـاره آن كه از تو به غفلت گذشته  است

  
به ياد نيست جز اينم كه من به ياد تـو باشـم  

  

كـــه بپـــا از دل ســودازده داميسـت مـــرا     
در همه دهـر مگو غيـر تــو كاميسـت مـــرا   
كه مـرا بينـي و گـويي كــه غلاميسـت مـرا     

)2(  
ي نيــاز خلق ز هـر سـو به ســوي تسـت  رو

تر آنكه بـا تـو و در جسـتجوي تسـت    غافل
)28(  

جـز ايــن مــراد نــدارم كـه برمــراد تــو باشــم  
)194(  

هايي قديمي فعل، به طور كلي بيشترين كاربرد فعـل از آن  علاوه بر ويژگي. فعل: 3
پيشـوندي و مركـب نيـز    باشد در اين ميان سهم افعال ربطي بيشتر است. افعال افعال ساده مي

 در حد معمول كاربرد دارنـد؛ افعـال پيشـوندي ماننـد: برخيـز و بـرزن، برافـروز، برگذشـت        
) و ... و افعـال  3ب ،31(غـزل  )، برگير2،ب18برفكنيم (غزل، )16،ب3(غزل )، بربند1(غزل

)، پرده برداشتن، بيرون فكندن 5-4، ب45مركب مانند: خيمه برون زدن، گذر فكندن (غزل
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)، به تنـگ  1، ب134)، حاصل كردن (غزل4، ب119)، به انجام رسيدن (غزل2، ب59(غزل
  ) و ... .10، ب212)، ضايع گذاشتن (غزل4، ب152آمدن (غزل

هاي نشاط اغلب ساده و روان و كوتاه هستند. جملات به كار رفته در غزل. جمله: 4
رتي، انديشـه آنچنـان   اين سادگي جمـلات، نشـان از روانـي فكـر و انديشـة او دارد. بـه عبـا       

پيچيده نيست كه لفظ و كلام هم پيچيده و مغلق شود. رواني و سادگي جملات را  بايـد بـه   
ها ابيـات بـر اسـاس    تابد. در اغلب غزلخاطر انواع ادبي غزل دانست كه سخنان مغلق برنمي

ه اند. به عبارت ديگر، هر مصرع در حكم يك جمله است. اين دو جمل ـدو جمله نهاده شده
گونه سبك نحوي يادآور كـلام سـعدي اسـت.    شوند. ايندر كمال اتصال به هم مربوط مي

كـه همـة    184اگرچه در بسياري از موارد فاقد نظم نثري هستند. در اينجا براي نمونه به غزل
  كنيم: ابيات داراي دو جمله هستند بسنده مي
ايــمما بندگان نه در خور اين پايــه بـوده

ايــم ديده بــر ايـن در فكنــده   ايم تا ديده
چشم طمع ز نيك و بـد خلـق بسـته ايــم    

خـدمتي بـه سـفرة نعمـت نشستــه ايـم      بي
گـامي نــرفته دامـن مقصـد گرفتــه ايــم     
بـر مـــا در فـزايش نعمـت گشــوده ايــم     

را بهانــة كــرم خـويش كـــرده انـــد    ما
  

ايــم گـوي سعـادت از كـــرم شـه ربـوده    
ايـم بر اين خـاك سـوده  تا بوده ايم جبهه 

ايــم تـا ديـدة نيــاز بــر ايــن در گشـوده    
ايــم بي طـاعتي بــه بستــر راحـت غنـوده     
ايــم تخمي نكشـته حاصـل مطلـب دروده   

ايـم چندان كه به غفلـت و عطلـت فـزوده   
ــه ســزاي ايــن ايــماحســان نبــودههمــهورن

)184(  
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  گيري نتيجه
 بنـد، تركيـب  قصـيده،  هـاي قالـب  در سـخنش  هاينمونه ديگر بر اصفهاني نشاط غزل

درصـد   43هـا، مـردف و حـدود    درصد كل غـزل  57دارد. حدود  مثنوي، رباعي و... رجحان
وزن سـروده اسـت. ايـن اوزان همـه مـورد       9هـاي خـود را در  باشد. وي غـزل ها مقفي ميقافيه

- باً نصف غـزل تقري و هـداشت ريـبيشت علاقـة رمـل بحـر به استفاده حافظ نيز بوده است. شاعر

وزن سروده است. تمـام ايـن   22غزل خود را در  284هاي خود را در اين بحر سروده است. او 
هـاي بـارز   باشند. اوزان جويباري و ملايـم از ويژگـي  ها از اوزان پركاربرد شعر فارسي ميوزن

  هاي نشاط داراي وزن دوري هستند.درصد از غزل 77/7باشد. حدوداشعار وي مي
كند. ازكـل  عبور نمي "شايگان و ايطا"قافيه در اشعار او فراوان نيست و از حد عيوب 

غزل داراي تكرار قافيه است كه حدود چهل و پنج درصد كل غزل ها را در بـر   130هاغزل
از ديگـر  ـ   پوشـاند را مـي  كـه عيـب قافيـه    ـرد القافيه  گيرد. قافيه بديعي و قافيه دروني و مي

هـاي  باشد. وحدت در عين تنـوع حاصـل اكثـر ويژگـي    شعر نشاط مي هايي قافيه درويژگي
باشـد كـه   هاي موسـيقي شـعري نشـاط مـي    موسيقي كناري اشعار نشاط بوده و يكي از جلوه

هاي موسيقي دروني ترين ويژگيسبب استحكام و انسجام اشعار او شده است. تكرار از مهم
  شود. فور در اشعار وي پيدا ميباشد. از نظر تلفظ تخفيف به ودر اشعار نشاط مي

 هـاي عربـي  هـاي اضـافي، كاربــرد انــدك واژه    واژگان عرفـاني و سمبليك، تركيب
درصـد)، اسـتعمال مختصـات سـبك واژگـاني و نحـوي خراسـاني و عراقـي،         11. 8 (حدود

هـاي سـبك واژگـاني و    اليهـي از ويژگـي  استعمال فراوان ضمير در نقش مفعولي و مضـاف 
است. در اين  "دوم شخص مفرد"ها طرف مورد خطاب ست. در اكثر غزلنحوي شعر وي ا

هـاي  بيشتر است. بسامد بالاي اين گونـه ضـماير از خصيصـه    "تو"ميان  به كارگيري ضمير 
اند كه سهم افعال ربطي بيشتر است. افعال پيشـوندي  باشد. فعل ها اغلب سادهسبكي وي مي

هاي وي اغلب سـاده و  به كار رفته در اكثر غزلهاي باشد. جملهو مركب در حد معمول مي
اند كـه در كمـال   ها، ابيات بر اساس دو جمله نهاده شدهروان و كوتاه هستند. در اغلب غزل

  اتصال به هم مربوط مي شوند. اين گونه سبك نحوي يادآور كلام سعدي است. 
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